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 عطف كتاب

تنهایی آمریکای لاتین
ــت  درخ ــوی  «ب ــاب  کت ــی  به تازگ
گویاو» که گفت وگویی است با گابریل 
ــیا مارکز، با ترجمه لیلی گلستان  گارس
ــده است. این  ــر مرکز منتشر ش در نش
ــط پلینیو  گفت وگوی طولانی که توس
ــات  ــه موضوع ــده ب ــدوزا انجام ش من
مختلف و آثار گوناگون مارکز پرداخته 
ــتان پیش تر «گزارش یک  ــت. گلس اس
ــرده بود  ــز ترجمه ک ــرگ» را از مارک م
ــاو» هم در  ــوی درخت گوی و البته «ب
ــترک او و  ــه مش ــا ترجم ــال۱۳۶۲ ب س
ــود. اما  ــده ب ــر ش ــه روحی منتش صفی
ــر مرکز  ــط نش ــی که اینک توس در چاپ
ــای کتاب  ــه بخش ه ــده، هم منتشرش
ــده و او در  ــتان ترجمه ش ــط گلس توس
ــش در ابتدای کتاب  ــت کوتاه یادداش
ــته: «برای چاپ مجدد و به دلیل  نوش
اینکه سال ها از ترجمه اش می گذشت، 
در  را  ــا  ترجمه ه ــش.  خواندم ــو  ن از 
ــت  ــت ندیدم. یک دس کنار هم یک دس
ــو آن بخش  ــر اینکه از ن ــد، مگ نمی ش
دیگر را خودم ترجمه می کردم. کردم. 
ــد. لازم است متذکر شوم که  همین ش
ــه ۱۹۸۲  ــار کتاب در فرانس ــال انتش س
ــه مارکز  ــالی ک ــت، یعنی همان س اس
ــزه نوبل را گرفت. پس اگر از ورای  جای
ــش چیزهایی را ما می دانیم  حرف های
ــت  که او نمی گوید، طبعا برای این اس
ــال فاصله  ــدا در این سی  ودوس که بع
ــت. از ۱۹۸۲ تا ۲۰۱۴.  اتفاق افتاده اس
ــال تنهایی به هفده زبان  مثل: «صدس
ــده» که می دانیم بعدها به  ترجمه ش
ــید...». «بوی درخت  ــان هم رس ۳۰ زب
ــم  ــخنرانی مارکز در مراس گویاو» با س
ــال۱۹۸۲  ــدای جایزه نوبل ادبی س اه
ــو با  ــد گفت وگ ــود و بع ــروع می ش ش
ــه با  ــی ک ــت. گفت وگوی ــده اس او آم
ــان»اش  «خویش از  ــز  مارک ــرات  خاط
شروع می شود: «زنده ترین و ثابت ترین 
خاطره من به آدم ها مربوط نمی شود، 

بلکه با خانه ارتباط دارد، خانه مان در 
ــزرگ و مادربزرگم  ــاکا که با پدرب آراکات
ــردم. هنوز هم این  در آن زندگی می ک
رویا باقی است. واضح تر بگویم: تمام 
ــاس از  ــای زندگی ام با این احس روزه
ــت  ــوم -حال درس خواب بیدار می ش
ــده ام در  ــواب دی ــت- که خ ــا نادرس ی
ــتم. در رویایم بدون سن  آن خانه هس
ــی در آنجا  ــخص و بی دلیل خاص مش
ــز آن خانه بزرگ را  ــتم، انگار هرگ هس
ــت  ترک نکرده ام. و فقط در خواب اس
ــدید همان زمان  ــاس بسیار ش که احس
ــرس از تاریکی...».  ــظ کرده ام: ت را حف
ــات  ــه موضوع ــه ب ــو در ادام گفت وگ
او  ــار  آث و  ــز  مارک ــی  زندگ ــف  مختل
ــی از خواندنی ترین  ــردازد. در یک می پ
ــای گفت وگو با نام «فقط یک  بخش ه
ــات متعهد در  ــر»، مارکز درباره ادبی اث
«می خواهم  ــد:  می گوی آمریکای لاتین 
ــت شود و معتقدم  که دنیا سوسیالیس
ــد. اما  ــا زود چنین خواهد ش که دیر ی
ــبت به آنچه در نزد ما «ادبیات  من نس
ــم «رمان  ــت تر بگوی ــد» یا درس متعه
ــه نقطه اوج  ــام دارد، ک ــی» ن اجتماع
ــیار محتاطم.  همان ادبیات است، بس
ــی که از  ــد تصویر تنگ ــه نظرم می آی ب
ــت می دهد، برای  دنیا و زندگی به دس
ــه ارمغان  ــی، چیزی ب ــه سیاس اندیش
ــرفت  ــا باعث پیش ــی آورد. و نه تنه نم
ــه بازدارنده  ــود، بلک اخلاقیات نمی ش
ــردم آمریکای لاتین  ــت. م ــز هس آن نی
ــم و بی عدالتی در  ــاب ظل ــب بازت طال
ــتند، چون خود ایشان بیش  رمان نیس
از هرمساله دیگری با آن آشنا هستند. 
ــن  ــرای م ــتان چپ گ ــیاری از دوس بس
ــد که باید اصولی  اغلب تصور می کنن
را در مورد مسایل نوشتنی یا نانوشتنی 
ــه کنند. و  ــر دیکت ــندگان دیگ به نویس
ــدی  ــه ح ــی ب ــت ارتجاع ــن حال در ای
ــدی  ــه خود، به س ــد، ک ــش می رون پی
ــدل  ــت مب ــل آزادی و خلاقی در مقاب
می شوند. معتقدم که یک رمان عشقی 
ــت که هر نوع رمان  همان قدر لازم اس
ــنده و  ــع تعهد یک نویس ــر. درواق دیگ
ــر بگوییم، تعهد  اگر بخواهیم واضح ت

انقلابی او، همان بهتر نوشتن است.»

گاهی که واژه های سپید
ــت»،  ــه ای که خانه ما نیس «و خان
ــت از  ــعری اس ــه ش ــوان مجموع عن
امیرحسین افراسیابی که در مجموعه 
«جهان تازه شعر» نشر چشمه منتشر 
ــامل  ــه ش ــن مجموع ــت. ای ــده اس ش
ــه با  ــت ک ــدون عنوان اس ــعر ب ۲۷ش
و  ــده اند  ش ــخص  مش ــماره گذاری  ش
علاوه بر این چندشعر از این مجموعه 
هم دارای عنوان هستند که شعرهایی 
مثل «سانتورینی»، «بندرگاه»، «مثل هر 
روز»، «قطار» و «صدا» از آن جمله اند. 
ــا  ب ــره  روزم ــی  زندگ از  ــی  تصویرهای
ــاعر در این  ــی که ش ــی ضمن مفاهیم
ــت وجو می کند، همراه  ــا جس تصویره
ــای  ــز و دغدغه ه ــی از طن ــا رگه های ب
ــیاری از شعرهای  اجتماعی ویژگی بس
امیرحسین افراسیابی در این مجموعه 
ــد مفهوم «رفتن»،  ــت و به اینها بای اس
ــز  ــت» را نی ــدن» و «حرک «جابه جاش
ــد: «رفتن  ــل آنجا که می گوی افزود مث
ــتن  ــتن شکس ــت/ برگش ــتن اس شکس
ــت و/ وقتِ اقامت/ وقتِ کیست؟  اس
ــو  ــم ت ــش چش ــه پی ــا: «آن چ ...» و ی
برعکس می رود/  ــتابان/  می گذرد/ ش
ــم  ــت های مبه ــه در دوردس و آن چ
ــته/ همراه تو می آید...»  ــت/ آهس اس
ــت با  ــعری اس آنچه در پی می آید ش
عنوان «صدا» از این مجموعه: «صدا/ 
ــور/ در پی  ــت و/ ن ــکوت را می جس س
ــه واژه های  ــی ک ــود، / گاه ــی ب تاریک
ــیاه صف می بستند.  سپید/ بر تخته س
/ اما این صدا/ که از دریچه های بسته 
می گذرد/ کابوس را / و رویا را/ یکسان 
ــپیده دم/  ــد... / و هر س ــفته می کن آش
ــنگین بر آب  ــپیدی قویی که/ س (به س
می نشیند) / تاریکی بکر اتاق را/ از درز 
ــکافد/ تا آفتابِ  ــته می ش پرده های بس
نیم روزِ خیابان/ و این صدای چرخشِ 
ــتون ها؛ /  ــا/ و رفت و آمدِ پیس محوره
ــیاه/  این صدا... / گاهی که واژه های س

بر صفحه سپید سرگردان می مانند.»

و خانه ای که خانه ما نیست 
اميرحسين افراسيابى

نشر چشمه

گهواره و گودال
ــه»  ــالا ن ــش، ح ــرا ببخ ــا م «خدای
از  ــازه ای  ت ــعر  ش ــه  مجموع ــوان  عن
در  ــه  ک ــت  اس ــی  عبدالرضای ــی  عل
ــر  ــعر» نش ــان تازه ش ــه «جه مجموع
ــت. «شاعر»،  ــر شده اس چشمه منتش
ــار»، «پیاز»، «غیاب»،  «دیدار»، «سنگس
ــا»،  ــودال»، «مگس ه «گ ــی دی»،  «س
ــی» و «آلکاتراس» از جمله  «بی خواب
ــه  ــه در مجموع ــت ک ــعرهایی اس ش
ــه» چاپ  ــرا ببخش، حالا ن ــا م «خدای
ــعر  ش دو  ــد  می خوانی ــه  آنچ ــده.  ش
ــن  ــت از ای ــواره» اس ــودال» و «گه «گ
ــا کمی زود/  ــه: «این بچه تنه مجموع
ــر/ یا  ــل/ وگرنه دی ــه بی ــتش گرفت دس
ــه زلزله باز بر  ــد بگردد/ وگرن زود/ بای
ــه می کند  ــا و آن پا ک ــردد/ این پ می گ
ــوابِ روزانه/ پهلو عوض  زمین/ در خ
ــی/ که روی  ــا پاهای ــد همه/ ب می کنن
پدال/ سنگفرش/ یا همین خاکروبه ها 
ــوان ندارد/ همه  بیل می زند/ پیر و ج
ــالِ  ــه/ دنب ــن بچ ــل ای ــد/ مث می گردن
ــواره»:  ــعر «گه ــان» و اینک ش مادرش
ــده لبخند هم/ ماتم  ــادی کساد ش «ش
ــم روی همه  ــم/ غ ــده آدم ک ــاد ش زی
ــودش را  ــای پای خ ــرده/ ج ــم ک را ک
ــرده/ حتا در نامه ای  همه جا محکم ک
که گاهی باز می کنیم/ هوا پس است/ 
ــن همه زخمی که  ــت دیگر ای بس اس
برداشتیم/ ما که مادر نداشتیم/ زلزله 
ــان را تکان می داد»  بود/ که گهواره م
امسال از علی عبدالرضایی مجموعه 
ــق  ــم با عنوان «عاش ــعر دیگری ه ش

ماشق» منتشر شد. 

خدایا مرا ببخش، حالا نه 
على عبدالرضايى

نشر چشمه

مرورعطف كتاب  شكل هاى زندگى

رومن گاری و بعد زیبایی شناسانه پراکندگی
گذشته پرسه می زند

ــه  ــباهتی به آندره مالرو و پاتریک مودیانو دارد، هر س ــن گاری ش روم
بی خانمانی را تجربه کرده اند، منظور از بی خانمانی، بی خانمانی واقعی 
ــت: کودکی که پدر خود را به یاد نمی آورد مانند رومن گاری، کودکی  اس
که پدر و پدربزرگش خودکشی کرده اند و نزد مادربزرگش بزرگ می شود 
ــدر از جانبش طرد  ــتن پ ــا کودکی که با وجود داش ــدره مالرو ی ــد آن مانن
ــه دار، در ادبیات هر  ــود مانند پاتریک مودیانو. این بی خانمانی ریش می ش
ــنده انعکاس می یابد تا گواهی بر فلاکت و بی خانمانی فرد در  سه نویس
ــاب «ضدخاطرات» در  ــد. مالرو با عنوان معنادار کت ــده باش جهان تباه ش
ــان می دهد و مودیانو  ــته «واکنش» نش واقع به خاطره های خود از گذش
ــته را  ــا، خیابان ها و کافه ها گذش ــه زدن در کوچه ه ــا پرس ــش ب در ادبیات
جست وجو می کند و رومن گاری و اما او، هم با ادبیات و هم با زندگی اش 

نشان می دهد که گذشته هیچ نگذشته است.
ــی که تصمیم  ــرگ امیل آژار، کتاب ــاب زندگی و م ــن گاری در کت روم
ــد: «من برای خود همیشه  ــود، می نویس می گیرد بعد از مرگش چاپ ش
ــال هویت ها یا  ــی آدم دیگری بودن، به دنب ــوده ام.» او در پ ــری ب آدم دیگ
ــردد. او تا لحظه مرگ با «ضدخاطرات» اما در  موجودیت های تازه می گ
ــت وجوی آن، در  ــته اما در جس ــع به دنبال خاطره ها، در گریز از گذش واق
ــتعار  ــم های مس گریز از خود اما در پی خود، بر هویت هایش با جعل اس
در واقع بر موجودیت های تازه خود اضافه می کند. ایمل آژار تنها یکی از 
موجودیت های اوست؛ او با این نام یکی از مهم ترین کتاب هایش «زندگی 
ــز دارد: رومن  ــا او هویت های دیگری نی ــاپ می کند ام ــش رو» را چ در پی
ــین برولار از دیگر اسم های  ــاتان بوگا و لوس ــو، فوسکو سینبالری، ش کاس

مستعار یا درواقع از دیگر موجودیت های زندگی او هستند.
ــه به دنبال  ــش رو» همیش ــان «زندگی  پی ــودک رم ــو، قهرمانِ ک موم
ــته اش، در کوچه  خیابان های پاریس در اطراف محله ای که زندگی  گذش
ــری و به خصوص هر کودک  ــه می زند. او مانند هر آدم دیگ ــد پرس می کن
ــی است و هروقت با زنی برخورد  دیگر می خواهد بداند مادرش چه کس
می کند که از او خوشش می آید با خود خیال می کند شاید آن زن مادرش 
ــیده است. مومو  ــد اما او مادرش را نمی یابد زیرا مادرش به قتل رس باش
باوجود سن کمش تلخی واقعیت را درمی یابد: «زندگی چیزی نیست که 
ــد.» «زندگی چیزی نیست که متعلق به همه باشد»  متعلق به همه باش
ــن گاری نیز آن را خوب  ــوب می فهمد اما روم ــن را پاتریک مودیانو خ ای
ــا آمده و در تقویم  ــال۱۹۱۴ در ویلنو لیتوانی به دنی ــد «۲۱می س درمی یاب
روسی روز تولدش ۸ می ذکر شده اما در تمامی زندگی نامه های معتبری 
ــاص داده، محل  ــار در آغاز رمان هایش به او اختص ــر گالیم که حتی نش
ــت و ایوان موسجوکین هنرپیشه مشهور روسی نقش  تولدش مسکو اس
پدر خیالی اش را بازی می کند.»به نظر می رسد تشتت در «خود» در «من» 
از ابتدا با رومن گاری همراه است و او تمامی تلاشش آن می شود که به 

این تشتت و پراکندگی، بعدی زیبایی شناسانه تر بدهد.
ــر می شود و رومن  ــتین اثر رومن گاری منتش در ۱۹۳۵ «توفان» نخس
کاسیو نویسنده این اثر می گوید: «رومن کاسیو دو پدر برای خود می شناسد 
ــتری دارد و از باب  ــول» و خصوصا «مالرو»، اما با مالرو قرابت بیش «گوگ
ــانی  ــانی ام به انس ــد درباره مالرو گفته بود: هیچ گاه در تجربه انس تمجی
ــختانه در جست وجوی  برنخوردم که تا این حد و اندازه لجوجانه و سرس
بعدی زیبایی شناسی در اخلاق باشد.» «بعدی زیبایی شناسی در اخلاق» 
ــت تفسیر کرد یعنی زیستن برای خود در عین توجه  اگر بتوان آن را درس
به دیگری. زیرا «دیگری» همواره مساله اساسی اخلاق است. با این حال 
ــته های  ــی، حضور «من» را پررنگ می کند و این در نوش بعد زیبایی شناس
ــته های  ــته ای را می توان یافت که مانند نوش مالرو وجود دارد. کمتر نوش
ــخص مفرد نوشته شده باشد. «آثار  ــکارا به صیغه اول ش مالرو چنین آش
ــخص مفرد نوشته شده اند. در این شکی نیست....  مالرو به صیغه اول ش
ــکل می دهد. آثار  ــوادث را فرامی خواند، ایجاد می کند و ش ــن «من» ح ای
ــخصیتی که زندگی او را به  مالرو مبین یک زندگی اند و همچنین مبین ش
ــت که شخصیتی به  ــت اما این زندگی همان اس ــانیده اس خودش شناس
خویشتن داده است.»این زندگی- زندگی زیبایی شناسانه- همان است که 
شخصیتی به خویشتن می دهد یعنی آنکه زندگی خود را به شعر تبدیل 
ــم، راز و رمز و هویت های  ــا هاله ای از وه ــراید تا ب ــد و آن را می س می کن
ــد،  ــد، فی الواقع وجهی هنری به آن می بخش ــف، جالب به نظر آی مختل
همانا هنری زیستنی که مالرو بر آن تاکید می کند. امیل آژار نام مستعاری 
بود که رومن گاری با آن چهار رمان نوشت. در سال۱۹۷۵ با همین نام به 
خاطر نوشتن رمان «زندگی در پیش رو» برنده جایزه ادبی گنکور می شود. 
اما او قبلا در سال۱۹۵۶ به خاطر نوشتن رمان «ریشه های آسمان» جایزه 
ــل آژار برنده گنکور  ــا هنگامی که امی ــرده بود ام ــود ک ــور را از آن خ گنک
ــت امیل آژار همان رومن  ــد، کسی نمی دانس ــه ش مهم ترین جایزه فرانس
ــتت رومن گاری در دوم دسامبر۱۹۸۰  ــت. زندگی پرماجرا و متش گاری اس
ــد. او در حالی که روی یک حوله سرخ دراز  ــته به پایان می رس خودخواس
ــتی  ــی کرد و در کنار خود یادداش ــه ای را در دهان خال ــیده بود گلول کش
ــلا بیان  ــت واقعیت را کام ــود: «عاقب ــته ب ــه در آن نوش ــود ک ــته ب گذاش
ــردم.» رومن گاری آنقدر صادق بود که واقعیت را بیان کند. او قبلا نیز  ک
ــت را بیان کرده بود: در رمان لیدی ال، قهرمان کتابی با همین نام،  واقعی
ــانه (زندگی برای خود) و  ــه ای که او نیز در دنیای زیبایی شناس عاشق پیش
نه لزوما اخلاقی زندگی می کرد. زنی با سابقه ای متفاوت که گذشته خود 
ــس می کند کلاه فرنگی اش  ــت آخر زمانی که ح ــان می کند اما دس را پنه
ــتانه نابودی است واقعیت را برای معشوقش بیان می کند و اسم  در آس
ــه می زند و  ــته پرس واقعی اش را می گوید: آنت بودَن و نه لیدی ال. گذش
ــنگینی می کند.  ــنگین بر روح و روان آدمی س قدرت آن همچون باری س
در پاتریک مودیانو اما این اندوه گذشته است که ذهنش را تسخیر کرده؛ 
ــوان بازیافتن خود نمود می یابد.  ــت به خانواده به عن این اندوه در بازگش
ــمیت  شناخته نشدن یا «ناشناخته ماندگی» که مودیانو آن  ترس از به رس
ــتن خانواده می بیند کابوس دایمی او می شود. مودیانو درباره  را در نداش
ــه  ــبانه روزی مدرس ــته کودکی اش می گوید: «همان زمان هم در ش گذش
ــه پدر و مادرم آنجا  ــهری زندانی بودم ک ــری چهارم بودم یعنی در ش هن
ــاعت چهار ونیم به  ــتانم س ــخت تر بود. دوس ــی می کردند و این س زندگ
خانه برمی گشتند و من در خوابگاه دبیرستان با نگهبانان شب می ماندم 
ــته وجود  ــز بود.» در رومن گاری اندوه گذش ــا بی معنی و حزن انگی واقع
ــوی یا هیچ کس! او  ــدارد، مادرش به او گفته بود یا ویکتور هوگو می ش ن
ــرد، دوبار برنده جایزه گنکور  ــی که به مادر خود داده بود عمل ک به قول
ــتت مزمن» و «شوق او به نمایش» و اصلا  ــد، منتها «پراکندگی»،  «تش ش
ــان از بعدی  ــده بود به جه ــه باعث ش ــت» او همه وهم ــا «سرش چه بس
زیبایی شناسانه بنگرد تا با هر هویت تازه شوقی برای زیستن در خود بیابد. 
ــازی در نمایش های زندگی نیاز به «نیرو» دارد اما به تدریج  آدمی برای ب
ــت داده بود. با این حال زندگی اش را جالب سروده بود  نیرویش را از دس
ــاید آخرین کلمه های قبل از خودکشی اش بیانگر همین موضوع باشد  ش

«خیلی خوش گذشت، ممنون،  خداحافظ».

تازه های نشر نیلوفر
ناله های بلند

«وعده گاهِ شیرِ بلفور و داستان های دیگر» عنوان مجموعه داستانی 
ــر نیلوفر برای  ــن نجفی در نش ــت از ژیل پرو که با ترجمه ابوالحس اس
بار دوم منتشر شده است. داستان هایی که نجفی در این کتاب ترجمه 
ــتان های مجموعه ای با عنوان «ناله های  ــت از داس کرده، منتخبی اس
ــت. نجفی هفت داستان این  ــر شده اس ــال۱۹۷۰ منتش بلند» که در س
ــد از: «نامزد و مرگ»،  ــاب و ترجمه کرده که عبارتن ــه را انتخ مجموع
ــیر  ــالگرد»، «مردی از اوکراین»، «وعده گاه ش ــت بیبندوم»، «س «بازگش
ــل پرو، رمان نویس و مورخ  ــته». ژی بلفور»، «ناله های بلند» و «گم گش
ــال۱۹۳۱ در پاریس به دنیا آمد.  ــت که در س ــوی اس و خبرنگار فرانس
ــتان های این کتاب آورده:  ــی از مقدمه اش درباره داس نجفی در بخش
ــد؛ «ناله های  ــی دیگر بلن ــت و بعض ــتان ها کوتاه اس «بعضی از داس
ــت. زمینه  ــای کوتاه دانس ــوان از رمان ه ــته» را می ت ــد» و «گم گش بلن
حوادث اغلب این داستان ها جنگ جهانی دوم و «نهضت مقاومت» و 
جنگ های استقلال طلبانه در نیمه دوم قرن بیستم است. شخصیت ها 
ــخص  ــز میان قهرمان و خائن در ش ــا خائن اند و گاهی تمی ــان ی قهرم
ــخصیت های  ــه در همه ش ــود. می توان گفت ک ــوار می ش ــد دش واح
ــت. ماجراها مختلف و  ــی تناقض آمیزی هس ــده ژیل پرو دوگانگ آفری
ــت. زنی حوادث ۲۵سال پیش را به یاد می آورد و  مضامین متنوع اس
ــنگینی سال ها تنهایی  ــر می گذراند و س گویی یک  بار دیگر آنها را از س
ــی از قهرمانان  ــس می کند. یک ــری را روی دوش خود ح ــون پی و اکن
ــایل  ــه خود بخواهد در مس ــه بی آنک ــت مقاومت فرانس ــابق نهض س
ــوی  ــورش نظامیان فرانس ــش الجزایر و ش ــگ رهایی بخ ــده جن پیچی
ــتی که تصورش را نمی کرد ولی  ــود و سرانجام با سرنوش درگیر می ش
ــردی که گویی  ــود. زن و م ــت مواجه می ش ــا آروزیش را داش چه  بس
ــده اند در دیدار کوتاهی با  ــاخته ش ــترک با یکدیگر س برای زندگی مش
ــوند اما هیچ کدام جرئت ابراز مکنونات قلبی خود را  ــنا می ش هم آش
ندارند. آیا می گذارند تا فرصت از دست برود؟ یک مبارز شکنجه دیده 
ــکنجه گر پس از یک ربع قرن ناگهان با هم روبه رو  ــت ش و یک فاشیس
می شوند. سرنوشت کدام یک تلخ تر است؟ یک  جاسوس آمریکایی که 
ــت ها شده است اکنون  برای خراب کاری وارد منطقه ممنوع کمونیس
ــری که  ــس از اجرای ماموریت چگونه می تواند از آنجا بگریزد؟ پس پ
ــت در ۲۰سالگی غفلتا درمی یابد که  پس از مرگ پدر به دنیا آمده اس
ــت؛ اکنون با همه توان خود می کوشد تا  پدرش خائن به وطن بوده اس

به سبب این خیانت پی ببرد. آیا پدر او واقعا خائن بوده است؟ ... »

وعده گاه شیر بلفور 
و داستان های دیگر

ژيل پرو
ترجمه ابوالحسن نجفى

تخطی کردن
«تو نخواهی کشت» با عنوان فرعی «مقالاتی درباره رمان جنایت 
ــن کتاب از مجموعه ای با عنوان «مناظر انتقادی»  و مکافات»، دومی
ــود. کتاب اول این مجموعه  ــر می ش ــر نیلوفر منتش ــت که در نش اس
ــامل مجموعه مقالاتی درباره  ــت که ش «مونالیزای ادبیات» نام داش
«هملت» شکسپیر بود و در آینده نیز عناوین دیگری از این مجموعه 
ــت» نیز مانند  ــو نخواهی کش ــد. مقالات کتاب «ت ــر خواهد ش منتش
ــردآوری و ترجمه  ــدی امیرخانلو گ ــط مه «مونالیزای ادبیات» توس
ــط مترجمانی دیگر به فارسی  ــده اند و البته چند مقاله کتاب توس ش
ــت. مقالاتی که توسط امیرخانلو ترجمه شده اند  برگردانده شده اس
ــات» از فیلیپ راف،  ــت و مکاف ــکی در جنای ــد از: «داستایفس عبارتن
ــکی؛ شاعر کلانشهر کاپیتالیستی مدرن» از جورج لوکاچ،  «داستایفس
«خصوصیات ژانر و عناصر تشکیل دهنده طرح در آثار داستایفسکی» 
ــگویی در تراژدی  از میخاییل باختین، «فاصله انداختن: غیریت و پیش
آتنی و جنایت و مکافات داستایفسکی» از نائومی رود و «رستاخیز از 
لختی در جنایت و مکافات» از لیزا نپ. همچنین دو مقاله «مکالمه 
ــار کیرکگور» از جورج  ــکی در کن ــاک آزادی: قرائت داستایفس خطرن
ــتوا با ترجمه  ــی» از ژولیا کرویس ــل ماخولیای ــاره تخی ــن و «درب پتیس
ــتان بلند به رمان» از جوزف فرانک  صالح نجفی؛ و مقالات «از داس
ــکی فرمان قتل  ــادات فخر و «چگونه داستایفس ــا ترجمه یونس س ب
ــون با ترجمه  ــن را بر قلب یک قاتل حک می کند» از الگا میرس ممک
ــی منتشر شده اند. امیرخانلو در بخشی از مقدمه  نیما پرژام به فارس
ــته: «جنایت و مکافات برای ما نوعی  کتاب درباره این مجموعه نوش
ــخیص، یا اذعان به وجود فقدان، شاید  ــت و نفس این تش فقدان اس
ــد. حال، اگر  ــاهکار امکان پذیر باش ــطه مواجهه با یک  ش تنها به واس
جنایت و مکافات شاهکاری باشد، هدف ما در این مجموعه مطالعه 

برخی از وجوه و خصوصیات این شاهکار است.
در طول یک ونیم سده ای که از خلق این رمان می گذرد، مفسران 
ــدان فراوانی از منظرهای مختلف به آن پرداخته اند. در اینجا  و منتق
ــد و توافق  ــب تنوع زاویه دی ــی ها را بر حس ــماری از این بررس ما ش
ــم. به این ترتیب، در  ــرد آورده ای ــاد نگرش ها انتخاب کرده و گ ــا تض ب
ــده،  ــاختاری از رمان ارایه ش ــا تحلیلی دقیق و س ــی از مقاله ه برخ
ــر صورت گرفته و در  ــی تطبیقی آن با آثار دیگ ــی دیگر بررس در برخ
ــانه  ــانه و روان شناس مقالاتی جداگانه از نقطه نظرهای جامعه شناس
ــت. علاوه بر این، از آنجا که  ــکی بحث شده اس درباره کار داستایفس
ــت، قصد داریم فرآیند  ــده اس این اثر، مانند طبیعت، از خلاء زاده نش
ــری زمان  ــنت های ادبی و فک ــبت آن را با س ــن نس ــق و همچنی خل
ــه را که به  ــم. به این منظور، چند مقال ــی کنی ــود و پیش از آن بررس خ
ــتگاه های نظری و ادبی  ــت و مکافات و خاس ــکل گیری جنای روند ش
ــه این ترتیب،  ــن مجموعه گرد آورده ایم. ب ــز در ای ــد نی آن پرداخته ان
ــای قابل اتکایی  ــلال همان مواجهه، نمونه ه مجموعه حاضر، از خ
ــجویان پیگیر مباحث نقد ادبی  ــد در اختیار علاقه مندان و دانش از نق
می گذارد. اگر هر اثر ادبی واجد «محتوای صدقی» یا حقیقتی باشد، 
هدف ما از در کنار هم نشاندن این مقالات نزدیک شدن به آن حقیقت 
ــی های مکمل و  ــت از دل این بررس ــت. به عبارت دیگر، قرار اس اس
بلکه متضاد به فهم کامل تری از موضوع برسیم و نه آنکه در قالب 

این تکثر، شکلی از نسبی گرایی را عرضه کنیم». 

تو نخواهی کشت
مقالاتى درباره رمان جنايت و 

مكافات
 گردآورى و ترجمه مهدى اميرخانلو

بوی درخت گویاو 
پلينيو مندوزا

ترجمه ليلى گلستان
نشر مركز

لیلی گلسـتان تاکنـون دو کتـاب از رومن گاری به فارسـی 
ترجمـه کرده که هر دو کتاب در سـال های گذشـته منتشـر 
شـده بودند. «مردی با کبوتر» یکی از آنها اسـت که به تازگی 
در نشر ثالث تجدیدچاپ شده و دیگری «زندگی در پیش رو» 
است که چند سـالی است اجازه انتشـار ندارد. گفت وگو با 
گلستان به مناسـبت انتشـار دوباره «مردی  با  کبوتر» انجام 
شـده و البتـه در ایـن مـدت آثار دیگـری هم بـا ترجمه او 
منتشـر شـده اند که «بوی درخت گویاو»، گفت وگـو با مارکز 
در نشـر مرکز و گزیده شعرهای ریتسوس در نشر ثالث از آن 
جمله اند. «حکایت حال»، گفت و گوی لیلی گلستان با احمد 
محمـود نیز کتابی خواندنی اسـت که پس از سـال ها اخیرا 
تجدیدچاپ شده. در این گفت وگو جز پرداختن به اهمیت 
و جایـگاه رومـن گاری در ادبیـات فرانسـه و ویژگی هـای 
سـبکی و زبانی او، درباره ادبیات  داسـتانی این سـال های 
ایـران و همچنیـن وضعیت ممیزی کتاب در دو سـال اخیر 
هم صحبت کرده ایم. گلسـتان در جایـی از این گفت وگو با 
انتقاد از شـرایط فرهنگی موجود می گوید که به وعده های 
داده شـده درباره تغییر وضعیت فرهنگی خوشبین نیست، 
زیرا اراده ای بـرای اجرای تصمیمات گرفته شـده در حوزه 

فرهنگ وجود ندارد. 

«زندگـی در پیـش رو» و «مـردی بـا کبوتـر» دو اثر  �
از رومـن گاری اند که با ترجمه شـما به فارسـی منتشـر 
شـده اند. چـرا به سـراغ رومـن گاری و ترجمـه این دو 

کتاب رفتید؟ 
ــار رومن گاری دلیل اصلی انتخاب این  علاقه من به آث
دوکتاب او برای ترجمه بوده است، به نظرم گاری نویسنده 
ــخصیت جالبی هم دارد. من با  ــت و ش فوق العاده ای اس
خواندن «خداحافظ گاری کوپر» به او علاقه مند شدم و بعد 
از آن، همه آثارش را خواندم و حتی برخی داستان هایش 
ــار خواندم. بعد رمان «زندگی در پیش رو» را که  را چندین ب
ــتقبال روبه رو شد. این  ــد، ترجمه کردم که با اس ــر ش منتش
رمان اگرچه در حال حاضر اجازه چاپ ندارد، اما هنوز هم 
ــخه افستی آن با استقبال روبه رو است. بعد از «زندگی  نس
ــرای ترجمه انتخاب  ــا کبوتر» را ب ــش رو»، «مردی ب در پی
ــاده ای دارد و انتقاد  ــتان طنز فوق الع کردم چون این داس
ــود دارد. من از این  ــه وفور در آن وج ــتعاره ب همراه با اس
ویژگی ها و به خصوص نوع طنزی که در این داستان به کار 

رفته خیلی خوشم آمد و ترجمه اش کردم. 
بـه وجود طنـز در داسـتان «مردی با کبوتر» اشـاره  �

کردید، این ویژگی کم و بیش در برخی دیگر از آثار گاری 
هـم دیده می شـود، آیا طنـز را می تـوان از ویژگی های 

مشترک داستان های گاری دانست؟ 
بله، گاری در داستان هایش خیلی از طنز استفاده کرده 
ــم طنز ظریف، لطیف و  ــت. در «زندگی در پیش رو» ه اس
ــازی او ظرافت خاص خودش  ــی وجود دارد. نوع طن زیبای

را دارد. 
گاری چه جایگاهی در ادبیات فرانسـه دارد و چقدر  �

روی نویسندگان بعد از خودش تاثیر گذاشته است؟ 
ــه دارد. او دوبار  ــگاه مهمی در ادبیات فرانس گاری جای
ــی از نام های  ــا یک ــار دوم ب ــه که ب ــور را گرفت ــزه گنک جای
مستعارش بوده است. گنکور را فقط یک بار به هر نویسنده 
ــی در پیش رو» را با نامی دیگر  می دهند و گاری که «زندگ
ــا  ــر کرده بود دوباره این جایزه را برد و بعد از آن افش منتش
ــنده این رمان بوده است. او جایگاه بالایی در  کرد که نویس
ادبیات فرانسه دارد و یکی از نویسندگانی است که آثارش 
ــنده ای  ــه پرفروش بوده اند. طبیعتا نویس همواره در فرانس
ــندگان بعد از  ــر نویس ــودش را ب ــر خ ــدازه گاری تاثی در ان
ــر گرفته اند را  ــانی از او تاثی ــود می گذارد. این که چه کس خ
ــرازاول و  ــندگان ط ــی به هرحال جزو نویس ــم، ول نمی دان

محبوب ادبیات معاصر فرانسه است. 
در بیـن آثار گاری «مـردی با کبوتر» چـه جایگاهی  �

دارد؟ 
ــون خیلی  ــت دارم چ ــتان را خیلی دوس ــن این داس م
ــاید بتوان گفت جایگاه «زندگی  ــته شده. اما ش خوب نوش
ــه  ــت. در فرانس ــش رو» بالاتر از «مردی با کبوتر» اس در پی
ــتقبال از «زندگی در پیش رو» خیلی زیاد بوده همچنان  اس
ــت. و ضمنا براساس این  که در ایران هم این طور بوده اس
داستان فیلمی ساخته شد و سیمون سینیوره در آن نقش 
«رزا خانم» را بازی کرد و جایزه اسکار هنرمند زن خارجی 
را گرفت و به این واسطه جایگاه این اثر گاری بیشتر از بقیه 

آثارش تثبیت شد. 
گاری در «مـردی بـا کبوتـر» موضوعـی سیاسـی را  �

دسـتمایه داسـتانش قـرار داده و با نگاهـی انتقادی و 
هزل آمیـز به آن پرداخته اسـت. توجه به سیاسـت در 
برخـی دیگـر از آثار او هـم وجود دارد، امـا به کارگیری 
تخیـل و طنز باعث شـده که داسـتان قربانی سیاسـت 
آثـار گاری  نشـود. نظرتـان دربـاره تخیـل و طنـز در 

چیست؟ 

ــا ظرافتی خاص  ــه تخیل ب ــای گاری همیش در قصه ه
ــده  ــته هایش دی ــب نوش ــم در اغل ــز ه ــود دارد و طن وج
ــتن با طنز خیلی متبحر است و از  ــود. گاری در نوش می ش
ــت. تخیل  این حیث «مردی با کبوتر» طنازترین کتابش اس
ــن کتاب  ــای ای ــا و موقعیت ه ــاده ای در صحنه ه فوق الع
ــر» برای اینکه  ــتان «مردی با کبوت ــود دارد چراکه داس وج
ــده و گاری هم  ــد تخیل زیادی می طلبی ــه خوبی جا بیفت ب
به خوبی این کار را کرده و حسابی تخیل اش را جاانداخته 

وتصویرهای فوق العاده ای ارایه کرده است. 
آیـا می تـوان در بین آثـار گاری ایـده ای محوری را  �

جست و جو کرد؟ 
ــی اجتماعی دارد. او  ــه کتاب هایش نگاه گاری در هم
ــخصیت های اجتماع را می گیرد، در آنها غور  به طریقی ش
ــخصیت پردازی  ــان و خیلی خوب ش می کند، می شناسدش
ــار گاری نوعی نگاه  ــه در آث ــوان گفت ک ــاید بت می کند. ش
ــخصیت های  ش ــام  تم و  دارد  ــود  وج ــانه  جامعه شناس
ــود گاری و اجتماعی  ــای خ ــه از ایده ه ــار گاری برگرفت آث
ــت  ــه او در آن زندگی می کند. البته طبیعی اس ــتند ک هس
ــت. اما  ــته اس ــم در اینجا نقش مهمی داش ــه تخیل ه ک
ــخصیت پردازی گاری فوق العاده است. مثلا شخصیت  ش
ــد دقیقا  ــر» هرحرکتی که می کن ــا کبوت ــتان «مردی ب داس
همان چیزی است که این کاراکتر باید آن را انجام دهد. یا 
مثلا در کتاب «زندگی در پیش رو» رزاخانم هرچه می گوید 
ــد.  ــت که باید باش و هرحرکتی که می کند دقیقا همان اس
ــخصه های کارهای  ــی از مش ــخصیت پردازی گاری یک ش

اوست و او خیلی خوب این کار را بلد است. 
در آثار گاری جنبه اجتماعی پررنگ تر اسـت یا جنبه  �

سیاسی؟ 
ــت  ــنده ای اجتماعی دانس ــم می توان نویس گاری را ه
ــت  ــون او خیلی به سیاس ــی. چ ــنده ای سیاس و هم نویس
ــم دیده  ــش ه ــه در کارهای ــن علاق ــت و ای ــد اس علاقه من
ــتر از جنبه  ــود. اما جنبه اجتماعی آثار او خیلی بیش می ش
ــت؛ البته در داستان «مردی با کبوتر» سیاست  سیاسی اس
ــر او جنبه  ــای دیگ ــا در کتاب ه ــت، ام ــگ اس ــی پررن خیل

اجتماعی کاملا می چربد. 
گاری هـم در آثـارش و هم در زندگی شـخصی اش  �

چهره مرموزی بوده اسـت، رد زندگی شخصی او چقدر 
در آثارش دیده می شود؟ 

ــه نوعی  ــری روس بوده و مهاجران همیش گاری مهاج
ــت که  ــانی اس ــد. این ویژگی تمام کس ــلال و اندوه دارن م
ــوان مهاجری روس خیلی  ــرت می کنند. گاری به عن مهاج
تلاش می کند تا در جامعه ای که به آن پناه برده جا بیفتد. 
ــی جین سیبرگ، که همسر گاری بود، تاثیر بدی بر  خودکش
ــت و خودش هم درنهایت سال ها بعد خودکشی  او گذاش
ــوی ها آدمی«ملانکولیک» است.  کرد. گاری به قول فرانس
ملال و اندوه و رنج درونی در او به شدت وجود دارد و این 
ــش به وضوح دیده  ــا به خصوص در مصاحبه های ویژگی ه
می شود. شاید همه این ها برآمده از موقعیت مهاجربودن 
ــد. گاری در  ــی از روس بودن او باش ــاید ناش ــد یا ش او باش
ــرقی زیادی دارد و خیلی هم دلش  جاهایی احساسات ش
ــودن و روس بودنش را  ــرقی ب ــه ش ــد که همیش می خواه
ــاد در این باره  ــش بقبولاند و زی ــکلی به طرف مقابل به ش
صحبت می کند. به هرحال با تمام طنزی که در کارهایش 
ــن را از عکس ها و  ــت و ای ــی اس ــود دارد آدم غمگین وج

گفت وگوهایش هم می توان فهمید. 
گاری اگرچـه مهاجـری روس بوده اما آیـا آثار او را  �

می توان جزو ادبیات مهاجرت روسیه به شمار آورد؟ 
ــرت و روس بودن  ــانی از مهاج نه، برای اینکه هیچ نش
ــت تا  ــوی اس ــتر فرانس در قصه هایش وجود ندارد. او بیش
ــینه روس بودنش یک جاهایی  ــی، اما به هرحال پیش روس

تاثیر داشته است. 
زبـان و نثر گاری دارای چه ویژگی هایی اسـت و آیا  �

نثر او در هر داستان متفاوت از داستان دیگر است؟ 
ــت. مثلا  ــر گاری در آثار مختلفش متفاوت اس ــه، نث بل
ــوان با نثر «زندگی در  ــر «خداحافظ گاری کوپر» را نمی ت نث
پیش رو» یا «مردی با کبوتر» مقایسه کرد. گاری نثر ساده ای 
ــتان ها با  ــبک داس دارد و در تمام آثارش، اگرچه لحن و س
ــادگی و صمیمیت در نثر  هم فرق می کنند، اما یک جور س
ــده و عجیب غریب  ــاد از کلمات پیچی ــود دارد. او زی او وج
استفاده نمی کند و روان و صمیمانه می نویسد و به همین 

دلیل آثارش به دل می نشیند. 
شـما در جاهایـی از ترجمـه «مـردی بـا کبوتـر» از  �

اصطلاحـات عامیانـه و محـاوره ای اسـتفاده کرده اید، 
اصطلاحاتـی مثـل «قرطاس بـازی»، «مـردک گـرد و 
قلمبـه»، «سـینه پت و پهـن» و...، معیار شـما بـرای به 

کارگیری این اصطلاحات در ترجمه چیست؟ 
متن فرانسه داستان هم همینطور است و اصطلاحات 
ــح دادم  ــت. من ترجی ــاد اس ــوی در آن زی ــه فرانس عامیان
ــی آنها را بیاورم و آنها را نعل به نعل ترجمه  معادل فارس

ــت می رفت.  نکنم چون در آن صورت جذابیت متن از دس
ــادگی اش به خاطر همین  ــود س ــاب با وج ــه این کت ترجم
اصطلاحات محاوره ای کار سختی بود و باید معادل هایی 
ــی در زبان ترجمه جا  ــدا می کردم که به خوب ــرای آنها پی ب
ــد. در «زندگی در  ــن اتفاق افتاده باش ــد و امیدوارم ای بیفت
ــود و ترجمه  ــتر دیده می ش پیش رو» این ویژگی خیلی بیش

آن کتاب هم دشوار بود. 
در ترجمـه ایـن اصطلاحات باید چـه معیارهایی را  �

رعایت کرد تا متن به اصطلاح ایرانیزه نشود؟ 
ــت ندارم  ــد به خود متن اصلی وفادار بود. من دوس بای
ــار من این  ــل خواننده بدهم. معی ــده تحوی متن ایرانیزه ش
است که متن اصلی را حفظ کنم و ترجمه وفادارانه انجام 
ــات عامیانه  ــواردی که بطلبد از اصطلاح ــم مگر در م ده
ــوارد «پت و پهن» یا  ــن م ــتفاده کنم. مثلا همی ــی اس فارس

«قرطاس بازی» که اشاره کردید. 
مترجم ادبی به جز تسـلط به زبانی که می خواهد از  �

آن ترجمـه کنـد، باید دارای چه پشـتوانه هایی در زبان 
فارسـی باشد؟ تسـلط به سنت ادبی فارسـی به عنوان 

یکی از این پشتوانه ها چقدر ضروری است؟ 
ــادری اش را خیلی خوب  ــم متن ادبی باید زبان م مترج
ــت از آن ترجمه  ــرار اس ــر از زبانی که ق ــی بهت ــد، حت بدان
ــیک  ــن رو مترجم متن ادبی باید کتاب های کلاس ــد. از ای کن
ــد و تاریخ ادبیات ایران  ــی را خیلی خوب خوانده باش فارس
ــی را خوانده  ــد. نمی توانیم بی آنکه آثار مهم فارس را بدان
ــت که  ــت به ترجمه بزنیم. اما این اتفاقی اس ــیم دس باش
ــم خنده دار  ــود و نتایجش ه ــده می ش ــور دی ــروز به وف ام
ــران هستند  ــت. مقصر به وجودآمدن این وضعیت ناش اس
ــد که هربچه از  ــختگیری نمی کنند و اجازه می دهن ــه س ک
ــوزه تالیف و چه  ــاپ کند، چه در ح ــیده ای کتاب چ راه رس
ــواد می خواهد. شما باید  در حوزه ترجمه. ترجمه کردن س
آثار کلاسیک زبان مادری تان را کامل خوانده باشید، «تاریخ 
ــعدی  ــتان» س ــرو و «گلس ــفرنامه» ناصرخس بیهقی»، «س
ــی تان را با  ــید و زبان فارس ــار دیگر را باید خوانده باش و آث

ــت و شسته رُفته کرده باشید. در غیر  خواندن این آثار درس
این صورت نمی توانید مترجم خوبی شوید. از آن سو زبانی 
ــوب بدانید. اما به  ــه از آن ترجمه می کنید را هم باید خ ک
نظر من در ترجمه ادبی تسلط بر زبان مادری مهم تر است. 
ــی ترجمه می کنیم  ــه یا انگلیس ــون وقتی از زبان فرانس چ
ــن موارد می توان  ــت جاهایی گیر کنیم که در ای ممکن اس
ــرد دیگری کمک گرفت  ــیونر مراجعه کرد یا از ف به دیکس
ــی می توان معنای جمله را دریافت.  و به هرحال به طریق
ــاله  ــه را فهمیدیم تازه به این مس ــی معنای جمل ــا وقت ام
ــی برگردانیم  ــیم که حالا چطور باید آن را به فارس می رس
و در اینجاست که فارسی مترجم باید خیلی خوب باشد. 

به جز تسـلط بر ادبیات کلاسـیک فارسـی، آشنایی  �
با ادبیات داسـتانی معاصر فارسـی چقدر برای مترجم 

ادبی ضروری است؟ 
ــت. به طورکلی وقتی  ــروری اس کاملا ض
ــه کند،  ــی را ترجم ــد کتاب ــردی می خواه ف
ــد و همه این آثار  خودش باید کتابخوان باش
ــود مترجم، آثار  ــد. مگر می ش را خوانده باش
نویسندگان معاصر فارسی را نخوانده باشد؟ 
ــوند  ــر می ش ــن تمام آثاری که امروز منتش م
ــار به  ــر دوهفته یک ب ــم. ه ــال می کن را دنب
ــهرکتاب می روم تا ببینم چه داستان های  ش
ــا را  ــده و تازه ه ــر ش ــدی منتش ــی جدی ایران
می خرم و می خوانم. برای اینکه می خواهم 
ــات امروزمان دارد  ــم چه اتفاقی در ادبی ببین

ــر می شوند. این مهم  ــته و منتش می افتد و چه آثاری نوش
ــان دارد  ــی در دوروبرت ــه اتفاق ــما بدانید چ ــه ش ــت ک اس
ــت، کاری مرتبط با  ــم کار فرهنگی اس ــد. کار مترج می افت
ــخص فرهنگی باید  ــت. یک ش ــاب و فرهنگ و هنر اس کت
ــد. او نمی تواند با  ــته باش ــراف داش به تمام هفت هنر اش
ــیقی بیگانه باشد. اما امروز این  ــینما، تئاتر یا موس کتاب، س
ــی را می بینم که اصلا  ــاق زیاد می افتد و من جوان های اتف
ــتند و  ــنا نیس ــتانی ایران و هنرهای دیگر آش با ادبیات داس

ــند، اما علاقه مندند که  ــنده ها را هم نمی شناس حتی نویس
ترجمه کنند؛ خب نمی شود. امکان ندارد که با این شرایط 
ــی باید بداند که  ــود  آید. مترجم ادب ــم خوبی به وج مترج
ــرکرده اند  ــندگان امروز ایران و جهان چه آثاری منتش نویس
ــندگان مورد علاقه اش باشد و ضمنا باید  و پیگیر آثار نویس
ــی که بر کتاب ها  ــا و همچنین نقدهای ــان ترجمه ه در جری
ــم که درصد  ــد اما حالا می بینی ــود هم باش ــته می ش نوش
کنجکاوی نداشتن خیلی زیاد است. غالب جوان های ما نه 
ــینما می روند، نه تئاتر می بینند و نه  کتاب می خوانند، نه س
ــند یا مترجم  هیچ چیز دیگری، اما فقط می خواهند بنویس
ــان چاپ شود یا  ــوند و فوری هم کتابش ــند یا نقاش ش باش

نمایشگاه نقاشی بگذارند. 
اشـاره کردید کـه پیگیر داسـتان های ایرانـی امروز  �

هسـتید و اتفاقا تخیـل که یکـی از مهم ترین 
گاری  رومـن  داستان نویسـی  ویژگی هـای 
اسـت، در بخـش مهمی از ادبیات داسـتانی 
امروز ایران هیـچ حضوری ندارد. نظرتان در 

این مورد چیست؟ 
ــه در ایران  ــت ک ــا، تخیل مدتی اس دقیق
ــا،  م ــی  جوان دوران  در  ــت.  اس ــاده  ور افت
ــه می بافتیم.  ــی زیاد می کردیم، قص خیالباف
در خیالبافی هایمان سفر می رفتیم، ماجراها 
ــت، عاشق می شدیم، عروسی  بر ما می گذش
ــه  ــیاری را ب ــتان های بس ــم و داس می کردی
ــن نمی بینم که  ــالا م ــم می بافتیم. اما ح ه
ــد. آنها هرچه  ــان بگوین ــا از خیالبافی ها یش ــای م جوان ه
ــان می گذرد را می بینند و همان ها را می نویسند.  دوروبرش

اشکالی هم ندارد. اما خیالبافی کردن کار شیرینی است. 
� فکر می کنید چرا این اتفاق افتاده است؟ 

ــال ها برای  ــی که در این س ــاید به دلیل واقعیت های ش
ــاق فضای  ــل این اتف ــت. دلی ــاده اس ــاق افت ــا اتف جوان ه
ــرده که وقتی  ــا را درگیر ک ــت. فضا آنقدر م ــراف ما اس اط
ــته است. به طورکلی فضای  برای تخیل کردن باقی نگذاش

ــا از ما درگیرتر  ــت و جوانان هم حتم ما فضای تخیل نیس
ــد زیر ذره بین اند  ــتند، چون هرکار می کنند فکر می کنن هس
ــش نمی توانند فعالیت کنند، بنابراین  و به راحتی و با آرام
ــده اند. ولی ما باید  ــاید کمی حق دارند که این طوری ش ش
ــاید  ــیرین و ش ــه تخیل کردن کار ش ــان بیاوریم ک ــه یادش ب

ضروری ای است. 
ادبیات داسـتانی امروز ایران غالبا به واقعیت های  �

زندگی روزمـره می پردازد و خیلی کم بـه اجتماع پیوند 
می خـورد و شـاید زیـادی شـخصی و فردی اسـت. به 
عبارتـی بخشـی از ادبیـات مـا از تخیل خالی شـده اما 
از آن سـو، رئالیسـمی هم که وجـود دارد هیچ ارتباطی 
بـا اجتماع نـدارد، نظرتان دربـاره این ویژگـی ادبیات 

داستانی امروز ایران چیست؟ 
ــود دارد و در ارتباط  ــم وج ــات امروز ما رئالیس در ادبی
ــناپور یا مهسا محب علی یا  ــت، مثلا س با اجتماع هم هس
ــالار که خوب می نویسند و جزو  ــارا س ــینا دادخواه یا س س
طرازاول ها هستند، با لحن های متفاوتی رئالیسم خودشان 

را پیاده می کنند. 
اما رئالیسـم موجـود به هیچ وجـه قابل مقایسـه با  �

رئالیسم نویسندگانی مثل احمد محمود یا دولت آبادی 
نیسـت و امروز جای این نوع از رئالیسـم کـه در پیوند با 

اجتماع بوده خالی است. 
ــم برآمده از یک اجتماع دیگر بود، اساسا  آن نوع رئالیس
ــناپور بیشتر  جامعه ما در آن دوره جور دیگری بود. الان س
ــد، خب  راجع به جوان ها و موضوعاتی این چنین می نویس
ــن مملکت  ــت. الان در ای ــی ماس ــاع کنون ــن هم اجتم ای
ــی  ــه هرچیز دیگری اولویت دارند، از این رو کس جوان ها ب
ــناپور راجع به آنها می نویسد و این هم نوع دیگری  مثل س
از رئالیسم است. قرار نیست که ما حتما برگردیم به احمد 
ــد افغانی یا حتی به دولت آبادی.  محمود یا به علی محم
ــتی  ــته رئالیس ــر مثل گذش ــم دیگ ــادی ه ــا دولت آب اتفاق
ــده و  ــی در کارش تخیل پررنگ تر ش ــد و به نوع نمی نویس
ــده است.  ــم هم ش کارهایش در جاهایی وارد سوررئالیس

ــیار متفاوتی می تواند داشته باشد و  رئالیسم فضاهای بس
ــخ به  ــری از آن روبروییم. اما در پاس ــروز ما با نوع دیگ ام
ــت کم من یکی دلم برای  ــش شما باید بگویم که دس پرس
فضای کارهای احمد محمود تنگ می شود، اما مثل اینکه 
ــندگان  ــر در اولویت فکری نویس ــا درحال حاض آن اتفاق ه
ــتند. ما هم نمی توانیم وادارشان کنیم که به  فعلی ما نیس
آن شیوه بنویسند. آن نوع از رئالیسم در محیط دیگری و در 
شرایط دیگری خلق شده، فضای کتابی مثل «همسایه ها» 
ــد و اگر هم آن  ــر اتفاق می افت ــروز خیلی کمت ــالا ام احتم
ــنده ما در آن فضا  ــا اتفاق بیفتد جوان های نویس صحنه ه
ــگاه ها و  ــور ندارند و آن را نمی بینند. آنها امروز دانش حض
ــند. که  ــا و مهمانی ها و خیابان گردی ها را می نویس کافه ه

خیلی هم خوب می نویسند. 
معیـار کلـی شـما بـرای انتخـاب ترجمه هایتان چه  �

بوده اسـت؟ برخی مترجمان به سراغ ادبیات یک دوره 
از یک کشـور می روند و برخـی دیگر به صـورت پراکنده 
آثاری را انتخاب می کنند. شـما انتخاب هایتان را بر چه 

اساسی انجام می دهید؟ 
ــای زندگی ام. معیار من  ــاس دلم. مثل تمام کاره براس
قبل از هرچیز انتخاب کتابی است که روی من اثر گذاشته 
ــم. هیچ وقت سفارشی کار  ــته باش ــد و دوستش داش باش
ــبی از  ــنهاد کار کردم. یکی «اگر ش ــردم و دوبار به پیش نک
ــدرم گفت کتاب  ــافری» بود که پ ــتان مس ــب های زمس ش
ــن هنگام خواندنش  ــت و ترجمه اش کن. اما م خوبی اس
ــتان  ــتم از بس که این داس ــی داش ــت پس زدگ ــی حال کم
ــش، هفت ماه که  ــود. اما بعد از ش ــو و پیچ در پیچ ب تودرت
ــدم. ترجمه اش  ــاره خواندمش، بدجوری درگیرش ش دوب
هم خیلی دشوار بود چون قصه ها درهم می روند و سبک 
ــت. بنابراین در این مورد من  هرکدام متفاوت از دیگری اس
ــان را ترجمه نکردم، بلکه چندین کتاب  کتابی با روال یکس
ــا حالا وقتی به  ــبک های مختلف ترجمه کردم. ام ــا س را ب
ــگاه می کنم،  ــرده ام ن ــه ترجمه ک ــی ک مجموعه کتاب های
ــی از اجتماع یا علاقه به مردم در آنها وجود  می بینم حس
ــان و فضاهای  ــردم و رفتار و کردارش ــوع زندگی م دارد. ن
ــان برای من جالب است. من از جاهای  متفاوت زندگی ش
ــم می آید و می توانم ساعت ها بنشینم  شلوغ خیلی خوش
به تماشای آدم هایی که مثل من نیستند و هیچ چیزشان با 
من جور نیست. ترجمه هایم هم همگی به نوعی جنبه ای 
ــور ناخودآگاه در کار  ــی و مردمی دارند و این به ط اجتماع

من به وجود آمده است. 
اما امـروز معیار انتخاب در کار ترجمه برای بخشـی  �

از مترجمـان ما ازبین رفته و عوامـل دیگری به جز خود 
مترجـم این کار را انجام می دهند. این مسـاله چقدر به 

ترجمه ادبی امروز ما آسیب می رساند؟ 
ــت که می تواند شکل های مختلفی  این اتفاق بدی اس
ــه کتابی را  ــدون اینک ــی ب ــد. مثلا اگر کس ــته باش هم داش
ــروع به ترجمه کند، نتیجه کار چندان مطلوب  بخواند، ش
ــا به این خاطر که  ــاب صرف ــه یک کت ــود. ترجم ــد ب نخواه
ــده، اصلا کار  ــزه گرفته یا به هردلیل دیگری معروف ش جای
ــم  ــت. من کتابی که می خوانم و از آن خوش ــتی نیس درس
ــه بار  می آید و تصمیم به ترجمه اش می گیرم را باید دو، س
ــوم و کلماتش را پیدا  دیگر بخوانم تا وارد فضای کتاب ش
ــت در  ــم. اصلا چطور ممکن اس کنم و کاراکترها را بشناس
شرایطی به جز این کتابی را ترجمه کرد؟ برای من غیرقابل 
تصور است. ولی شنیده ام که این کار اتفاق می افتد. امروز 
برخی مترجمان مسابقه می گذارند برای ترجمه کتابی که 
ــده، این کارها به نظر  جایزه ای برده یا در خارج پرفروش ش
من درست نیست. وقتی مسابقه می گذاری باید به سرعت 
ــه ترجمه را تمام کنی تا زودتر از بقیه چاپ  و زودتر از بقی
شود. بهتر است ناشران این کارها را چاپ نکنند اما از قضا 
آنها خودشان یک پای ماجرا هستند. نداشتن کپی رایت این 

مضرات را هم دارد. 
شما چقدر ادبیات امروز فرانسه را دنبال می کنید؟  �

ــه  ــی روم. ب ــس م ــه پاری ــار ب ــی، دوب ــالی یک ــن س م
ــی ها می روم و کتاب های منتشر شده را می بینم  کتابفروش
ــده  ــریات فرهنگی و نقدهای کتاب های تازه منتشرش و نش
ــرای انتخاب کتاب خیلی به من  را می خوانم. این نقدها ب
کمک می کنند. به خصوص اگر منتقد را بشناسم و قبولش 

داشته باشم. 
آیا موافقید که ادبیات امروز فرانسه دچار افت شده  �

و مثـل گذشـته چهره جهانی نـدارد و مثلا نویسـنده ای 
مثـل مودیانـو کـه برنده نوبل می شـود بیـش از هرچیز 

باعث تعجب می شود؟ 
من هم از نوبلی که به مودیانو داده شد تعجب کردم. 
دوبار شروع به خواندن کتاب هایش کردم اما نتوانستم به 
ــلیقه من نبود.  ــت نداشتم و س خواندن ادامه دهم. دوس
ــده، مثلا ادبیات  ــه دچار افت نش امروز فقط ادبیات فرانس
ــاید  ــرایط را دارد. آلمان ش ــز امروز همین ش ــتان نی انگلس
ــندگان  ــد. درحال حاضر نویس ــته باش وضعیت بهتری داش

ژاپنی، هندی، یا چینی ها بهترند. من کارهای جومپا لاهیری 
ــت دارم. فکر می کنم امروزه نویسندگان این  را خیلی دوس
ــندگان غربی غالب می شوند و  ــوی جهان دارند بر نویس س
ــردن دارند. البته  ــتر و جالب تری برای تعریف ک حرف بیش
ــم  تعجب خواهید کرد اگر بگویم هنوز از موراکامی خوش

نیامده! 
به نظرتـان بـا این شـرایط ترجمـه، ادبیـات امروز  �

فرانسـه یا مثـلا آلمان و انگلسـتان ضروری تر اسـت یا 
ترجمه آثار کلاسیک آنها؟ 

ــت. اما شاید  به نظرم ترجمه هردوی اینها ضروری اس
ــه زبان های دیگر  ــی ب ــت که آثار فارس ــر این اس ضروری ت
ــوند، اتفاقی که خیلی کم می افتد. این کار ناشر  ترجمه ش
ــه ای می طلبد که  ــروه متخصص حرف ــت، چون یک گ نیس
جمع شوند و این کار را به عهده گیرند و کتاب های فارسی 
ــت  ــتند ترجمه کنند. حیف اس ــان را که کم هم نیس خوبم
ــندگان جوان  ــناس مانده ایم. نویس که ما هنوز در دنیا ناش
ــوان جاهای دیگر چیزی کم  ــندگان ج ما در قیاس با نویس
ــن مثلا از  ــادی به نظر م ــلا محمود دولت آب ــد. یا مث ندارن
نجیب محفوظ بهتر است، یا احمد محمود. اما آثار نجیب 
محفوظ ترجمه شده و در جهان شناخته شده است و آثار 
ــت یا مثلا چرا ریتسوس  ــندگان ما ناشناس مانده اس نویس
ــاملو نه؟  ــتند اما ش ــدر در دنیا معروف هس ــا نرودا این ق ی
ــم ندارد. چه در بخش دولتی  ــاملو هم چیزی از اینها ک ش
ــا این آثار  ــت ت ــه در بخش خصوصی همتی لازم اس و چ
ــوند. البته ایراد بخش دولتی  به زبان های دیگر ترجمه ش
ــو با خودش  ــندگان همس حتما این خواهد بود که از نویس
ــان  ــران و کتابفروش ــه کند. اما به نظرم اتحادیه ناش ترجم
ــن کار، تا با  ــد فقط برای انجام ای ــت کنن باید گروهی درس
ــران خارجی قرارداد ببندند و نویسنده های معاصر ما  ناش

را به جهان معرفی کنند. 
در دوسال اخیر صحبت های زیادی درباره وضعیت  �

ممیزی کتاب شده است، آیا به نظرتان اوضاع ممیزی و 
نشر کتاب در این دوره بهتر از گذشته شده است؟ 

ــت. در دوره  ــت کم برای من این طور بوده اس ابدا، دس
ــی نمی دادند، یک نه  ــلا جواب و توضیح احمدی نژاد اص
ــاد نمی رفتیم  ــا هم ارش ــد. م ــد و کار تمام می ش می گفتن
ــا نمی شد گفت وگویی با آنها برقرار کرد. قبل از دوره  اساس
ــا بررس کتابم  ــاد می رفتم و ب ــژاد من خیلی ارش احمدی ن
ــودم و بررس را  ــه هم موفق ب صحبت می کردم و همیش
مجاب می کردم. دوره احمدی نژاد هیچ وقت ارشاد نرفتم، 
ــای من گرفته اند  ــم این قدر ایراد از کتاب ه ــن دوره ه در ای
ــت؛ مثلا برای کتاب  ــه انگار هنوز چیزی تغییر نکرده اس ک
ــد کتاب  ــت، ۸۷پاراگراف بلن ــه اس ــه ۱۲۰صفح ــرا» ک «می
ــات مدنظر آنها  ــد و کتاب با این اصلاح ــد برداری را گفته ان
ــت؟  ــه. معنای این کار چیس ــود به ۲۰صفح ــل می ش تبدی
ــدم برای آنکه  ــد و من خندی ــد یا خندی ــا باید عصبانی ش ی
ــر رفته. یا در مورد «زندگی  ــدن س حوصله ام از عصبانی ش
ــتان را عوض  ــخصیت داس ــم ش در پیش رو» می گویند اس
کن. آخر من چطور می توانم اسم شخصیت داستان رومن 
ــت  ــوض کنم؟ اما بخش مضحک ماجرا این اس گاری را ع
ــت منتشر می شود.  که هردوی این کتاب ها به صورت افس
ــت  ــت که در یکی از مجلات فرهنگی که فهرس جالب اس
ــی ها را منتشر می کند، «زندگی در  پرفروش های کتابفروش
ــی  ــوان اولین کتاب پرفروش دو کتابفروش پیش رو» به عن
ــه صورت  ــن کتاب ب ــی که ای ــود، در حال ــده ب ــی ش معرف
ــده و به صورت غیرقانونی هم دارد  ــت ش غیرقانونی افس
در کتابفروشی های قانونی به فروش می رود. آیا این شیوه 
ــت؟ من «زندگی در پیش رو»ی افست شده را  ــتی اس درس
ــاد بردم که البته امروز  ــجاعی صائین در ارش پیش آقای ش
ــیدم این چه کاری است و چرا  ــتند، پرس دیگر در آنجا نیس
جلوی این کار را نمی گیرید؟ او پاسخ داد این کار ما نیست 
ــار این کتاب را  ــن و نیروی انتظامی باید جلوی انتش و اماک

بگیرند. اما مگر نیروی انتظامی بخش فرهنگی دارد؟ 
این اتفاقات در حالـی می افتد که وعده های زیادی  �

دربـاره اصـلاح این وضعیـت داده شـده، آیا شـما به 
وعده های داده شده خوشبین نیستید؟ 

ــرت مجوز  ــروز به یک کنس ــتم. ام ــبین نیس اصلا خوش
می دهند اما برگزار نمی شود، به یک کتاب مجوز می دهند 
ــود، مجوز فیلم «قصه ها» چه شد؟ فیلم  اما چاپ نمی ش
ــر قانون وجود  ــود؟ مگ ــوز دارد اما چرا اکران نمی ش مج
ــود باید پشت آن ایستاد.  ندارد؟ وقتی مجوزی صادر می ش
آقای وزیر ارشاد مدام می گوید «قصه ها» مشکلی ندارد و 
ــد؟ این  ــود. این به زودی کِی می رس به زودی اکران می ش
ــرایط تغییر کند.  ــوزه باید نظمی به وجود بیاید تا این ش ح
وزیر ارشاد آدم خوبی است اما نمی تواند به آنچه می گوید 
ــن نیت دارد و به نظر  ــت و حس ــل کند. آدم خوبی اس عم
ــارت داشته باشد و  ــت باید جس من آدمی که در دولت اس
ــتد. یا اینکه اصلا وعده  و   ــای حرف ها و وعده هایش بایس پ

وعید ندهد. 

ــن ویژگی هم در آثار  ــت و ای رومن گاری چهره مرموزی اس
ــود. گاری در  ــخصی اش دیده می ش ــم در زندگی ش او و ه
ــیاری از مسایل جدی  ــان بس آثارش با هزل و طنزی درخش
ــخصی اش  ــت انداخته و در زندگی ش جهان معاصر را دس
ــت. گاری  ــتعارش کرده اس ــز همین کار را با نام های مس نی
ــتعار مختلف و به چندزبان داستان هایش را  با نام های مس
ــنده ای شناخته  ــر می کرد و امروز به عنوان اولین نویس منتش
ــار برنده جایزه  ــته با دونام مختلف دوب ــود که توانس می ش
ــت، اما  ــود. گنکور از جمله جوایز معتبر ادبی اس گنکور ش
ــا نامی جعلی برگزارکنندگان این جایزه را فریب داد  گاری ب
ــد. گاری در سال۱۹۸۰ در پاریس  و دوبار برنده این جایزه ش
خودکشی کرد، درحالی که نوشته های به جامانده از او نشان 
ــا نام های  ــط او، اما ب ــه رمان های دیگری توس ــد ک می دادن
مستعار نوشته شده اند. مشهورترین نام مستعار گاری، امیل 
ــده جایزه گنکور به خاطر کتاب  ــود که با همین نام برن آژار ب
«زندگی در پیش رو» در سال۱۹۷۵ شده بود. جعل واقعیت 
ــت انداختن امور جدی در آثار مختلف گاری هم دیده   و دس
ــتان «مردی با کبوترِِ» او نمونه ای از این دست  می شود. داس
ــده است. چندسال  ــت که به فارسی هم ترجمه ش آثار اس
ــی  ــتان به فارس ــن کتاب گاری با ترجمه لیلی گلس پیش ای

ــده بود و به تازگی هم چاپ دوم این کتاب در نشر  ــر ش منتش
ــز اولین بار با  ــت. «مردی با کبوتر» نی ــده اس ــر ش ثالث منتش
ــتعار منتشر شده بود و سال ها بعد معلوم شد که  نامی مس
نویسنده این داستان رومن گاری بوده است. ناشر فرانسوی 
ــته: «در سال۱۹۵۸ رومن گاری  اثر در مورد این موضوع نوش
ــازمان ملل متحد بود، تصمیم  ــه عضو هیات نمایندگان س ک
ــل الزام در حفظ حقوق- مردی با کبوتر را با  گرفت -به دلی
نام مستعار «فوسکو سینیبالدی» منتشر کند. آیا به دلیل جبر 
زمانه این اسم مستعار را برگزید یا آزمایشی بود برای ادامه 
ــاتان  ــم یافت- که البته بعدها نام ش ــن کار -که ادامه ه ای
ــات کردند. رومن گاری، در  ــوگا و امیل آژار این فرض را اثب ب
زمان حیاتش نخواست که پدرخوانده مردی با کبوتر باشد، 
ــخه ای بازنویسی شده به دست  اما در میان کاغذهایش نس
آمد که با دست تصحیح کرده بود و باعث شد ما فکر کنیم 
ــر کند. این  ــخه  اصلی آن را منتش ــته روزی نس او آرزو داش
ــت که اینک ما منتشر می کنیم». اگرچه  همان نسخه ای اس
ــر  ــتان «مردی با کبوتر» در اواخر دهه۵۰میلادی منتش داس
ــتان آن با شرایط امروزی جهان کاملا در پیوند  شد، اما داس
ــتان را در همین سال ها نوشته  ــت و انگار گاری این داس اس
ــتان در یادداشت کوتاهی که برای ترجمه  است. لیلی گلس

ــاره کرده  ــن موضوع اش ــته به همی ــا کبوتر» نوش ــردی ب «م
ــت: «این یک قصه هزل آمیز است. پر از مطایبه و سخره.  اس
ــازمان ملل: آدم هایش، اهدافش،  ــت درباره س قصه ای اس
ــاگری است و  راهکارهایش و عملکردهایش. به نوعی افش
ــن چاپ تازه، بعد از مدت ها آن  ــه خنده دار. برای ای در نتیج
ــتر از بار اول که خواندمش،  را بازخوانی کردم و خیلی بیش
ــتر به  ــتر و بیش ــال ها بیش ــدم. چون قصه طی این س خندی
واقعیت امروز نزدیک شده است. کتاب پر است از استعاره 
ــاب را  ــر صحنه های کت ــد. اگ ــت می طلب ــش دق و خواندن
ــد حتما به  ــر آوری ــر نزدیک اند، در نظ ــه تصوی ــیار ب ــه بس ک
ــت.  ــگام خواندن کتاب مدام لبخند به لب خواهید داش هن

خواندنش در این روزگار مغتنم است». 
ــتان  ــازمان ملل در داس تصویر هزل آمیزی که گاری از س
ــه در ظاهر  ــد، اگرچ ــت می ده ــر» به دس ــا کبوت ــردی ب «م
ــد، اما در اصل  ــز به نظر می رس ــری خیالی و طنزآمی تصوی
ــت را در خود  ــم از حقیق ــی مه ــت که بخش ــری اس تصوی
ــاختمانی  ــکل س ــازمان ملل به ش ــتان س ــن داس دارد. در ای

ــی اش تمام  ــته درون ــده که در پوس ــرق تصویر ش پرزرق وب
ــد و از ایجاد هرنوع  ــش در تکاپوی اموری بیهوده ان کارکنان
ــتان،  ــان عاجزند. راوی این داس ــت جه ــری در وضعی تغیی
ــازمان ملل را «بزرگ ترین مرکز جلب سیاح آمریکا شدن»  س
ــده را به درون خود  ــواره هزاران بازدیدکنن می  نامد که هم
ــکیلاتی برای رفع  و  ــازمان ملل نه تش می بلعد. به عبارتی س
ــریفاتی است که  ــازمانی تش ــایل جهان، بلکه س رجوع مس
ــی برای  ــن وظیفه اش امتناع از انجام هر نوع تلاش مهم تری
ــوی راهروی درازی که  ــت: «در آن س ــرایط دنیاس بهبود ش
ــاختمان مجمع عمومی را به برج عظیم مستطیلی شکل  س
دبیرخانه وصل می کرد، سه هزاروپانصدکارمند از هر نژاد و 
ــان،  ــبانه روز در راه منافع شخصیش هررنگ و هرمذهبی، ش
ــتی بین ملت ها، همزیستی مسالمت آمیز  به مشکلات دوس
ــان طی بیش از ده  ــای بین المللی که روسایش و همکاری ه
سال در سالن های کنفرانس و گردهمایی و مجمع عمومی 
ــیدگی  ــث و مذاکره قرار داده بودند، رس ــه عبث مورد بح ب
ــته به سازمان ملل متحد،  می کردند. در دفاتر ارتباطات وابس

ــین تحریرها  ــی و ماش ــات تلویزیون ــگاران روی صفح خبرن
ــخنرانی هایی را که از  ــت س ــدون دق ــد و ب ــده بودن خم ش
ــد، گوش  ــش می ش ــی پخ ــالن های گردهمای ــوی س بلندگ
ــازمان،  ــد. آن روز، روزی بود مانند روزهای دیگر س می دادن
ــان به  ــتگاه های روغن خورده با خرخر همیشگی ش دم ودس
چرخیدن ادامه می دادند. اما یک چشم تیزبین می توانست 
از ورای جنب  وجوش آرام این کندو، نشانه هایی را برخلاف 
ــخصی دهد.» در داستان گاری، همه چیز  روال معمول تش
ــت اما انگار چیزی غریب در  طبق روال عادی در جریان اس
ــازمان ملل وجود دارد که برخلاف  درون خود ساختمان س
ــایعه حضور «مستاجری  ــگی است. ش ــلط همیش نظم مس
ــازمان ملل مدتی است که  ــاختمان س مخفی» در درون س
ــازمان دهان به دهان می چرخد و کسی  ــای این س بین روس
ــبحی  ــتاجر مخفی ندارد. او چون ش خبر دقیقی از این مس
ــت و  ــازمان ملل در گردش اس ــای س ــا و اتاق ه در راهروه
ــت. حضور شبح گونه این  ــت مدیران شده اس موجب وحش
ــه ای  ــازمان ملل جلس ــده در دفتر دبیرکل س فرد موجب ش

ــکیل شود تا درباره  ــرکت مقامات عالیرتبه سازمان تش با ش
ــرکل خطاب  ــود. دبی ــن تکلیف ش ــده تعیی ــاله پیش آم مس
ــه یک مرد،  ــک نداریم ک ــه می گوید: «ش ــه حاضران جلس ب
ــت، در این آسمانخراش  ــاید یک تروریس یک ماجراجو یا ش
ــکن گزیده. شب ها در راهروها راه می رود و باعث ترس  مس
ــب کار ما شده. یکی از منشی ها در نیمه شبی  منشی های ش
ــته، مرد  ــک پیراهن خواب به تن داش ــده که فقط ی او را دی
ــش را بالا زده و  ــش کرده، بعد پیراهن خواب ــا تردید نگاه ب
کبوتری را با حرکتی اغواگر نشانش داده... به هرحال، جای 
ــم او را دیده اند. مرد  ــری ه ــان دیگ ــک باقی نمانده. کس ش
ــت که گاهی اوقات لباس کاوبوی ها را می پوشد  جوانی اس
ــوش دارد.» برخلاف تصویر  ــه هم یک کبوتر در آغ و همیش
ــه ای فیلم های هالیوودی که در آن گروهی تروریست  کلیش
و مرتجع با ترتیب دادن عملیاتی پیچیده درصدد برهم زدن 
ــم جهانی یا بمب گذاری و کارهایی اینچنین اند، در اینجا  نظ
مردی جوان با کبوتری که در دست دارد بی هدف و به دور 
از چشم ماموران در سازمان ملل می چرخد و معلوم نیست 

کیست و چه می خواهد. در داستان گاری خبری از گروه های 
تروریستی که می خواهند از بیرون به تشکیلات سازمان ملل 
ــت، بلکه فردی حاشیه ای که گاهی اوقات  ضربه بزنند نیس
لباس  کاوبوی ها را می پوشد و درون ساختمان سازمان ملل 
حضور دارد باعث نگرانی صلح جهانی شده است. حضور 
این شبح در سازمان ملل حکایتی استعاری و طنزآمیز است، 
چراکه خود گاری نیز که در این داستان به هزل سازمان ملل 
ــغول به  ــازمان ملل مش پرداخته، مدت ها در درون خود س
ــر  ــته و منتش ــتعار نوش ــتان را با نام مس کار بوده و این داس
ــکیلات سازمان ملل  ــت و درواقع از درون خود تش کرده اس
ــت. حضور  ــودن هویت آن پرداخته اس ــای جعلی ب به افش
ــازمان ملل همچون  ــاختمان س ــردی با کبوتر در درون س م
ــهِ بی چیزی اش  ــه با هم ــت ک ــی پنهان و درونی اس بحران
ــیده  ــی را به چالش کش ــکیلات جهان ــن تش ــم مهم تری نظ
ــایل جهانی  ــازمان ملل در برابر مس ــت. رویکرد کلی س اس
ــیده شده  دقیقا در نقطه ای که بحران به درون خود آن کش
ــوولان بلندپایه  ــه مدیرکل با مس ــود، در جلس نمایان می ش
سازمان ملل یکی از حاضران می گوید: «اگر در مقام هایمان 
ــنگی ها، ترورها  محکم باقی بمانیم، با وجود جنگ ها، گرس
ــای اجتماعی، همه مردم به  و آژدان بازی ها و بی عدالتی ه

ــر از قدرتمان و  ــد. برعکس اگ ــدرت ما معتقد خواهند ش ق
ــنگی مان با این مسایل، استفاده  اعتبارمان برای اثبات همس
ــس کنند نمونه ای از  ــویم مردم ح کنیم، فقط موفق می ش
ــازمان ملل متحد باید چون  ــتیم. س ــترونی هس ناتوانی و س
ــتن داری، کف  ــه آن خویش ــد. و لازم ــخص باش بانویی متش
ــا همان نیروی  ــت. ما در واقع دقیق ــس و بلندنظری اس نف
معنوی هستیم و اگر آن را برای حل مسایل آسان و زودگذر 
ــر راهمان با آن برخورد می کنیم، تلف  ــایلی که در س و مس
کنیم، کار عبثی کرده ایم. مقصودم همین مساله ای است که 
ــغول کرده. یعنی همین ظاهرشدن  فکرمان را به خود مش
مردی با کبوتر در راهروها. از شما می خواهم که این مساله 
ــذرد.» انفعال و  ــن هم می گ ــا کنید. ای ــه حال خود ره را ب
بی عملی سازمان ملل در برابر بحران های جهانی تصویری 
ــای مختلف به نمایش درآمده  ــت که در برهه ه واقعی  اس
ــتانش دقیقا  ــک در داس ــاله ای مضح ــا طرح مس و گاری ب
ــت. یکی از ویژگی های  ــاله دست گذاشته اس بر همین مس
ــتان به طرح  ــت که اگرچه داس «مردی با کبوتر» در این اس
ــد  ــی باش موضوعی که به نوعی می تواند موضوعی سیاس
پرداخته، اما طنز خاص گاری مانع از آن شده که داستان به 

یک موضع گیری صرف سیاسی تقلیل یابد. 

گفت و گو با لیلی گلستان درباره رومن گاری، ترجمه ادبی و  وضعیت فعلی فرهنگ
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